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ارکان خطابه در واقع . کنیم در این مقاله کتاب خطابۀ ارسطو را بر اساس ارکان خطابۀ باستان بررسی می
ارسطو پیش از رومیان چنین . وردندبندي اجزاي خطابه پدید آ مفاهیمی هستند که رومیان براي طبقه

این بررسی . توان مباحث کتاب او را ذیل این ارکان بررسی کرد بندي از اجزاي خطابه ندارد، اما می طبقه
هایی براي هر  دهد که ارسطو اجزاي خطابه را چگونه در کتاب خود تعریف کرده و چه ویژگی نشان می

ارسطو به . ابداع، ترتیب، سبک، حافظه و بیان: بارتند ازارکان خطابۀ باستان ع. استکدام ذکر کرده
است، در این مقاله مباحث ها در کتاب خود آورده صورت پراکنده مباحثی دربارة هر کدام از این رکن
کند تا  چنین تحقیقی کمک می. شود ها بررسی می ارسطو به صورت مدون ذیل هر کدام از این رکن

  .  اي  ارسطو دربارة خطابه پیدا کنیمه درك بهتري نسبت به دیدگاه
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  مقدمه 
م به صورت کتابی مدون درآورد .ق 329هاي خود را دربارة خطابه، در حوالی سال  ارسطو یادداشت

شاهکارهاي علوم انسانی  تردید یکی از این کتاب که بی 1.ریزي کرد  و مبانی تئوریک خطابۀ باستان را پی
هاي ابداع استدلال، انگیزش احساسات و افزایش اعتبار به دست  انسانی است، تحلیلی جامع از شیوه

ارسطو در این اثر از آثار . دهد که در حقیقت سرمشقی براي ترکیب و انشاي گفتمان اقناعی است می
کند تا نسبت ارتباط  رّات یاد میبه ک 5دربارة نفسو  4بوطیقا، 3طوبیقا، 2مابعدالطبیعهدیگرش همچون 

  . خطابه را با هر یک از این علوم نشان دهد
  : ارسطو در آغاز کتابش در تعریف خطابه، نوشت

اند که در حوزة دانش و  زیرا هر دو کم و بیش با موضوعاتی در ارتباط: خطابه هم پایۀ جدل است
ق به هیچ علم خاصی نیستند نتیجه این است که همۀ مردم به نحوي  .شناخت مردم است و هر دو متعلّ

کنند که استدلالی را ارزیابی و  اي سعی می با هر دوي آنها سر و کار دارند، زیرا همۀ مردم تا اندازه
].... چنانکه در خطابه[و از خود دفاع کنند یا دیگري را متهم سازند ] چنانکه در جدل[حمایت کنند 

زیرا هیچکدام آنها با آگاهی از محتواي هیچ موضوعِ ... ت داردخطابه جزئی از جدل است و به آن شباه
  ). 1.2.7 ,1.1.1. (هایی در اقامۀ استدلال هستند شناسایی نیستند، بلکه صریحاً توانایی بخصوصی قابل 

به اعتقاد ارسطو، استدلال صریح راهی عملی براي رفع مشکلات روزمرة مردم نیست، زیرا مردم 
همچنین خطابه به مباحث نظري . هاي دیالکتیکی را دریابند یرة طولانی استدلالتوانند زنج اغلب نمی

چندان ارتباطی ندارد، بلکه بیشتر با موضوعات عملی سر و کار دارد، به همین دلیل خطابه باید به 
در نظر . هاي مهم و اقدامات حیاتی را به کمک آن انجام دهند اي باشد که مردم بتوانند تصمیم گونه
هاي  طو اگرچه فن جدل به قیاس متکی است، خطابه نیز به قیاس خطابی اتکا دارد که یکی از فرضارس

ضمن آنکه قیاس در جدل مبتنی بر قضایاي صادق است، در حالی که . شرط بودن است آن مطلق و بی
  ___________________________________________________________________   

این . ها به ارسطو منسوب بود کتاب دیگري نیز در این زمینه موجود است که تا مدت فن خطابهالبته علاوه بر . 1
نام دارد و به آناکسیمنس لامپساکوس ) Rhetorica ad Alexandrum(ابه براي اسکندر خطکتاب 

)Anaximenes Lampsacus (ارسطو نوشته شده خطابۀ این کتاب احتمالاً هم زمان با رسالۀ . منسوب است
. جود نیستاست، اگرچه در این باره اطلاعات صریحی مو م دهد که متعلق به قرن چهارم ق است و قرائن نشان می

  : تر رجوع کنید بهبراي اطلاع بیش
- Aristolte. (1957). Rhetorica ad Alexandrum. Trans. W. S. Hett, H. Rackham. 
London: Harvard University press. 
- Kennedy, George Alexander. (1994). A New History of Classical Rhetoric. 
New Jersey: Princeton University Press:50-51. 
2 Metaphysics. 
3 Topics. 
4 Poetics. 
5 On the Soul. 
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. است که عموم مردم آن را قبول دارندقیاس خطابی بر اساس باورهاي مشترك یا مشهورات بنا شده
دهد و انتظار دارد که آنها  ارسطو در واقع خطیب و مخاطب را در نظامی از باورهاي پذیرفته شده قرار می

هایش برگرفته از باورهاي  فرض از طریق قیاس خطابی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، قیاسی که پیش
از یک ساختار منطقی و دارد نشان دهد که خطابه نیز همانند جدل  ارسطو سعی . رایج در فرهنگ است

او صفحات زیادي از کتاب . فلسفی برخوردار است و یک روش استدلال است نه آرایش و تکلّف صرف
هاي خود را ثابت کند،  تواند برهاندهد که خطیب از آن طریق می میهایی اختصاص  خود را به بیان راه

هاي رومی از یک ساختار  نامه ان و درسهاي سوفسطائی نامه رو رسالۀ ارسطو در قیاس با درساز این
  .تر است استدلالی برخوردار است و در نتیجه مباحث رکن ابداع در آن پررنگ -منطقی

  تعریف خطابه از نظر ارسطو. 2
کند  هايِ اقناعیِ موجود در هر موقعیتی تعریف میارسطو، خطابه را قوة ذهنی ارزیابی شیوه

شمارد؛  می هاي اقناع را لازمۀ موفقیت خطیب  ترین شیوهستو قدرت مشاهده و یافتن در) 1.2.1(
دو بخش تعریف ارسطو از . هايِ اقناعِ مخاطب نیست بنابراین از نظرِ او، خطابه چیزي جز مطالعۀ شیوه

اي برخوردار است، زیرا زمانی که ارسطو  العاده از اهمیت فوق» اقناع«و » در هر موقعیتی«خطابه یعنی 
دهد  نشان می» در هر موقعیتی«کند، قید  هاي اقناع در هر موقعیتی تعریف می بی شیوهخطابه را ارزیا

به عبارت دیگر . که او به تقدم موقعیت بر گوینده معتقد است و اهمیت مخاطب و بافت را دریافته است
ارسطو معتقد است که در هر موقعیت بخصوص و با هر مخاطب خاصی، ممکن است پیام گوینده یا 

بخش دیگر . ب متفاوت باشد، بنابراین ارسطو به لزوم بررسی مخاطب و بررسی موقعیت اعتقاد داردخطی
: ند، از نظر اودا دهد که او گسترة خطابه را محدود به اقناع می نشان می» اقناع«تعریف ارسطو یعنی 

زمرة متفرعات  دهندة فن خطابه است و مابقی مباحث صرفاً درتنها اجزاي تشکیل  1هاي اقناع شیوه«
تعریف ارسطو مفهوم خطابه را از صرف ارائۀ ماهرانۀ مطالب فراتر ) 1.2.1. (»گیرند این فن قرار می

سازد از میان  کند که افراد را قادر می برد و آن را به عنوان کنشی عامدانه یا ابزاري معرفی می می
ابه را از نظر ارسطو مورد بررسی قرار در ادامۀ بحث ارکان خط. هاي اقناع دست به انتخاب بزنند شیوه
بندي مباحث خطابه به کار  دهیم، باید توجه داشت که ارکان خطابه به صورتی که رومیان براي طبقه می

هاي او را در این  توان نظریه شود، اما از مجموعۀ سخنان ارسطو می اند در کتاب ارسطو دیده نمی گرفته
  .   زمینه استخراج کرد

  بداع از نظر ارسطورکن ا. 2- 2
 برهان هنري و برهان غیرهنري . 2-1- 2

هر برهان یک نتیجه و حداقل یک مقدمه دارد، هرچند ممکن است پیش از رسیدن به نتیجۀ اصلی 
ها  توان گفت که برهان در یک برهان چندین نتیجۀ دیگر نیز قابل استنباط باشد؛ به همین دلیل می

مقصود از . به رکن ابداع اختصاص دارد خطابه ب اول از سه کتابدو کتا. تحت سلطۀ یک نتیجه هستند
  ___________________________________________________________________   

1 modes of persuasion . 
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در این فرایند . هاي خود را خلق کند تواند از آن طریق برهان هایی است که خطیب می رکن ابداع شیوه
هایی مشخص، دربارة برهانی متناسب با موقعیت خاصی  ها یا نظریه خطیب با توجه به راهنمایی

ارسطو، خطیب این اطلاعات را از طریق برهان هنري و  خطابۀدر کتاب . ردآو اطلاعاتی به دست می
داند، برهانی که چیزي را به اثبات  ارسطو اقناع را نوعی برهان می. آورد برهان غیرهنري به دست می

ترین و بهترین دهد و نقشِ فن خطابه را، یافتن درست رساند و مخاطب را تحت تأثیر قرار میمی
 :تواند بر تصمیمات مخاطبان تأثیر بگذارد او معتقد است که خطیب از دو راه می. کندریف میها تع برهان

که مجموعه عوامل و شواهدي است که از کنترل خطیب خارج است و  1برهان غیر هنري یا غیر فنّی. 1
غیرهنري در واقع برهان  (1.2.2) . آورد که خطیب خود آنها را فراهم می 2برهانِ هنري یا فنیّ. 2

شهادت : کند مانند شرایطی است که از پیش وجود دارد و خطیب ناگزیر با آنها دست و پنجه نرم می
آید و مجموعۀ  شاهدان یا مستندات موجود، اما برهان هنري در حقیقت ابزار کار خطیب به شمار می

ارسطو  خطابۀتاب اول و دومِ ک. گیرد ها را در برمی ها، استقراءها و مثال ها، استنتاج ها، قیاس استدلال
ها به تفصیل در این دو کتاب سخن  شود و او از این برهان براي تبیین ماهیت برهان هنري تنظیم می

 .گوید که در واقع هستۀ مرکزي استدلال در فن خطابه است می
. کندداند که براي اقناعِ مخاطب پیشنهاد میاي میارسطو برهان هنري را مرتبط با سه شیوة عمده

مخاطبان از  توسل به برداشت(اي که به سرشت خطیب بستگی دارد  شیوه. 1: ها عبارتند ازاین شیوه
 توسل به احساسات(شیوة قرار دادن شنونده در چهارچوبِ فکري مشخص . 2 )3شخصیت و نفوذ خطیب

  .6)5مخاطبان توسل به قواي عقلانی(اي که بر مواضع خاص و عام اتکاء دارد  شیوه. 3 )4مخاطبان
کند، سه عنصري که  ارسطو با طرح این سه شیوه بر سه عنصر مهم در فرایند اقناع تأکید می (1.2.3)

این سه . کنند به زعم او اگر با هم جمع شوند موفقیت این فرایند را تا حدود بسیار زیادي فراهم می
ها عقل،  بارت دیگر هر یک از این شیوهبه ع .1منطق .3و  8احساس .2 7اعتبار .1: عنصر مهم عبارتند از

  ___________________________________________________________________   
1 Epideictic. 
2 artistic proof. 
3 Ethos. 
4 Pathos. 
5 Logos. 

اي مناسب براي بیان آراي ارسطو در باب  اگرچه شیوه ethosو  logos ،phatosباید توجه داشت که سه واژة  ٦
اي اقناع ه ي اقناع است، اما این تقسیم مختص ارسطو نیست و معاصرین چنین روشی را براي تفکیک شیوهها روش

  : رجوع کنید به. اند اتخاذ کرده
-Kennedy, Gorge Alexander.(1991) .Explanatory Sections. On Rhetoric: A Theory 
of Civic Discourse. By Aristotle.New York: Oxford UP:  37, fn 40 
7 Credibility. 
8 Emotion. 
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ارسطو با تأکید بر اعتبار به شهرت خطیب یا به دهند،  قلب و احساس مخاطبان را تحت تأثیر قرار می
کند، با تأکید بر احساس مخاطبان، به خلق و  نظر مخاطبان دربارة خطیب در حین سخنرانی توجه می

دهد و در  دهد، اهمیت می ا در حین سخنرانی تغییر میهایی که خطیب این روحیات ر مشرب آنها و راه
آید،  ترین بخش به شمار مینهایت با تأکید بر منطق، به بخش عقلانی پیامِ خطیب که به زعم او مهم

گانۀ خطابه یعنی ژانرهاي مشاجرات،  هاي اقناع را در ژانرهاي سه ارسطو هر یک از شیوه. بخشد اعتبار می
شمارد و سپس فرایند  کند، ابتدا مواضع منطقی هر یک از ژانرها را برمی رسی میمشاورات و منافرات بر

فن مجموعۀ این مباحث در . کند ایجاد اعتبار و برانگیختن احساسات را در هر یک از ژانرها ارزیابی می
                                         . گیرد می بر از دید پژوهشگران رکن ابداع از منظر ارسطو را در ،خطابه

)cf. Richards, 2008: 41-53 & Kennedy, 1963: 87-102 ( در ادامه براي تبیین بهتر
هاي اقناع از منظر ارسطو  کنیم و سپس به ارزیابی شیوه نظریۀ ارسطو ابتدا ژانرهاي خطابه را بررسی می

  .پردازیم می
  گانه از نظر ارسطو ژانرهاي سه. 2-2- 2

کند که  ها را به سه دسته تقسیم می تاب اول بر اساس مخاطبان، خطابهارسطو در فصل سوم ک
هاي مشاجراتی،  خطابه. 4هاي منافراتی و خطابه 3هاي مشاوراتی ، خطابه2هاي مشاجراتی خطابه: عبارتند از

شوند و هدف خطیب در آن اجراي عدالت است و مخاطبان  ها ایراد می هایی هستند که در دادگاه خطابه
هاي مشاورتی،  از طرف دیگر خطابه. اي در گذشته قضاوت کنند هستند که باید در مورد واقعهکسانی 
شوند و هدف خطیب در آن تشویق یا تحذیر  هایی هستند که در مجامع عمومی ایراد می خطابه

اي در  مخاطبان براي اتخاذ تصمیمی در آینده است و مخاطبان کسانی هستند که باید در مورد واقعه
هاي  ها و آیین هایی هستند که در جشن ، خطابه هاي منافراتی در نهایت خطابه. ده تصمیم بگیرندآین

شوند و هدف خطیب در آن مدح یا ذم شخص یا چیزي است و مخاطبان تنها ناظر یا  عمومی ایراد می
داف اگرچه ارسطو در فصل سوم مختصري دربارة اه. هاي خطیب در ایراد خطابه هستند منتقد مهارت

هاي بعد با دقت نظر بیشتري مواضع خاص هر  آورد، اما در فصل خطیب در هر یک از ژانرها مطالبی می
تري به ژانر مشاورات در فصل چهارم تا هفتم کتاب اول با جزئیات بیش. کند یک از ژانرها را بررسی می

. دهد ا مورد بررسی قرار میهاي شورایی و غایات آن ر پردازد و مباحث متنوعی چون موضوعات خطابه می
کند تا خطیب از آنها براي  ارسطو براي خطابۀ مشاوراتی اصول و خطوط متنوعی از استدلال را طرح می

ارسطو به وقایع گذشته همچون درسی براي آینده . هاي آینده استفاده کند ارائۀ استدلال دربارة اتفاق
ها باید ریشه در وقایع گذشته  ۀ مشاوراتی، استدلالکند، به همین دلیل معتقد است که در خطاب نگاه می

نهم به   فصل. کنند ها دربارة حوادث آینده بر پایۀ وقایع گذشته قضاوت می داشته باشند، زیرا انسان

                                                                                                                                        
1 Reason. 
2 forensic 
3 deliberative. 
4 Epideictic. 
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خطابۀ منافراتی اختصاص دارد و در این فصل ارسطو به در نظر گرفتن ذهنیت مخاطب نسبت به 
تفاوتی مخاطبان  دهد، زیرا معتقد است همدلی، نفرت یا بی میموضوع خطابۀ منافراتی بسیار اهمیت 

نسبت به موضوع مستقیماً در اقناعی بودن خطابه اثر دارد، به همین دلیل خطیب باید از پیش ببیند که 
به اعتقاد ارسطو خطیب در هنگام ایراد خطابۀ منافراتی . گوید براي چه گروه یا قشر خاصی سخن می

ها را به  آور ذکر کند تا مخاطب، هر یک از این مثال دي از موضوعات افتخارآمیز یا شرمهاي زیا باید نمونه
هاي دهم  هاي کتاب اول یعنی فصل باقی فصل . اي از فضیلت یا رذیلت در ذهن داشته باشد مثابۀ نشانه

متنوعی هاي  بندي و بررسی مواضع استدلال براي خطابۀ مشاجراتی است و ارسطو بحث تا پانزدهم طبقه
نشان  خطابهجدول زیر به طور خلاصه مباحث ژانرها را در کتاب . کند را در این زمینه مطرح می

  : دهد می

 منافرات  مشاورات  مشاجرات  ژانرها  
نصیحت کردن یا   عدالت  موضوع

  منصرف کردن
  مدح و ذم

  هاي عمومی جشن  تجمعات عمومی  دادگاه  موقعیت
رغیب سرگرم کردن یا ت  اقناع  اقناع  هدف

  کردن
  حال  آینده  گذشته  زمان

  گوینده  مخاطب  خطابه  تأکید  ارتباط
مجازات یا پاداش عمل   نتیجه

  گذشته
هاي  تأکید بر ارزش  هاي آتی  هدایت اقدام

  اجتماعی مقبول

تر معطوف به شد که توجه ارسطو در کتاب خطابه بیش شرایط فرهنگی و سیاسی آتن باعث 
 6001گذاري در یونان مستلزم اقناع  از آنجا که نتایج قانون. باشد ژانرهاي مشاورات و مشاجرات

اي  گذارِ مختلف با عقاید متفاوت بود، مهارت در ژانر مشاورات که ایراد سخنانی براي القاي عقیده قانون
گناه بودن  اي داشت و از آنجا که قضاوت دربارة مجرم یا بی گذاري بود، اهمیت ویژه در هنگام قانون

در یونان باستان کاملاً وابسته به هنر سخنوري فرد بود و امکان داشت شخصی به خاطر عجز در  شخصی
. سخنوري تمام دارایی خود را از دست بدهد، مهارت در ژانر مشاجرات نیز بسیار طرف توجه ارسطو بود

ر این زمینه به هر حال بخش اول کتاب خطابه به بررسی ژانرهاي خطابه اختصاص دارد و عقاید ارسطو د
تواند با دیگر انواع سخن نیز انطباق یابد و ارسطو با ارجاعاتی که گاه و  مانند بسیاري از مسائل دیگر می

دهد که به تصنعی بودن برخی  دارد، آشکارا نشان می) 1مواضع(= گاه به کتاب بوطیقا و کتاب طوبیقا  بی
ها عملاً این زمینه را براي ارسطو فراهم  خطابه هر چند تقسیم. هايِ خود آگاه است ها و تفکیک از تقسیم

  ___________________________________________________________________   
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هاي  ها و تفکیک کند تا او مطالعۀ انتقادي انواع سخن را در واحدهایی مجزا انجام دهد، اما تقسیم می
هاي تحلیلی در حین بررسی انتقادي ایجاد کرده  بندي منضبط او مشکلاتی را براي فهم درست طبقه

کند که با  اي تفکیک می گانه، ارسطو خطابه را به واحدهاي انتزاعی اي سهبا تقسیم خطابه به ژانره. است
  . تجربۀ زیستی عملاً مغایر است

 هاي اقناع از نظر ارسطو شیوه. 2-3- 2
    1اعتبار. 2-3-1- 2

شود که مخاطبان خطیب را در مقام فردي شایسته و شخصی  اقناع از نظر ارسطو زمانی حاصل می
باره  داند و در این اعتبار یا سرشت خطیب را مهمترین عامل در اقناع مخاطب می ارسطو. خیرخواه ببینند

  : نویسد می
اي سخن گوید که سخنش  شود که خطیب به گونه اقناع از طریق شخصیت خطیب زمانی حاصل می

ر الخصوص د او را در خور اعتماد کند؛ زیرا ما مردم خیراندیش را به طور کلّی در تمام موضوعات و علی
] از دیگران[تر  تر و سریع موضوعاتی که دانش مشخصی از آن در دست نیست و محل تردید است راحت

کنیم و این اعتماد ما باید در نتیجۀ سخن خطیب حاصل شود، نه به واسطۀ نظري که قبلاً  باور می
اند،  هاي خطابه نوشته نامه ایم؛ بر خلاف آنچه نویسندگان درس نسبت به خطیب داشته

بسیار سهیم است، بلکه شخصیت خطیب، به ] نه تنها[خطیب در اقناع   [epieikeia]راندیشیخی
  )1.2.4( .ترین شیوة اقناع است عبارتی، مقتدارانه

دهد و معتقد است اعتباري که بدین ترتیب ارسطو به فرایند کسبِ اعتبار اهمیت بسیاري می
- تر از اعتباري است که او پیش از آن کسب کردهآورد، مهمخطیب در جریان ایراد خطابه به دست می

- خطیب با کسب اعتبار می. است؛ در نتیجه از نظر ارسطو اعتبار باید در حینِ ایراد خطابه احراز شود
به عقیدة . تر سازدتواند، خود را با باورهاي مخاطبان سازگار کند و با این کار دامنۀ نفوذش را بیش

- تري براي تسلطّ بر ذهن مخاطبان دارد، زیرا صداقت و امانتس بیشارسطو خطیب معتمد و صادق شان
  . دهدبخشد و مقبولیت او را در میانِ مردم افزایش می داري به فرد اعتبار می

لهمِ اعتبار در سرشت خطیب می ها به غیر از برهان و استدلال  داند، زیرا انسان ارسطو سه ویژگی را م
. 3و  3پرهیزگاري. 2 2حسن تدیبر. 1: آنها عبارتند از کنند که اعتماد میبه طور کلّی به سه چیز دیگر 

گانه برخوردار باشد نزد مخاطبان در خور  به زعم ارسطو کسی که از این صفات سه) 2.1.5( 4حسن نیت
کند که براي جلب اعتماد شنوندگان به این سه ویژگی تمسک  اعتماد است و به خطیب توصیه می

  . جوید

  ___________________________________________________________________   
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  1برانگیختن احساسات .2-3-2- 2
او ) 2.1.3(» گذارد، بر قضاوت آنها مؤثر است تمام احساساتی که بر افراد تأثیر می«به اعتقاد ارسطو 

معتقد است که قضاوت مخاطب آنگاه که احساس دوستی و رضایت دارد با زمانی که تحت تأثیر کینه و 
الشعاع قرار ر احساسات، قضاوت انسان را تحتدر نتیجه اگ). 9-2.1.5.(گیرد تفاوت دارددشمنی قرار می

اگر احساسات برانگیخته شده . توانند نقشی کلیدي نیز در موفقیت خطیب بازي کند دهد، میمی
هیجانات با . شود متناسب با اهداف خطیب باشند به احتمالِ بسیار فرایند اقناع نیز با موفقیت همراه می

اي که  توانند به خطیب کمک کنند تا دیدگاه مخاطب را به گونه می اند که ها یا دردهایی همراه لذتّ
منطقی را   کند که احساسات نباید جاي استدلال با این وجود ارسطو تأکید می. خواهد شکل دهد می

نباید با برانگیختن خشم یا حسادت یا «: هاي مخاطبان صرفاً بر اساس هیجانات باشد بگیرند و قضاوت
کش نجاري استفاده کنیم باید  پیش از آنکه از خط -را از طریق صواب منحرف کنیمدلسوزيِ قاضی او 
به منظور ارائۀ الگویی براي برانگیختنِ احساسات در فرانید اقناع، ). 1.1.4(» داریم آن را محکم نگه
کند تا احساسات متمایزِ مخاطبان را تا جایی که ممکن است در کتابِ خود براي ارسطو سعی می

کند ابتدا ساختارهايِ ذهنی مخاطبان را براي پذیرشِ ارسطو به خطیب توصیه می. ب روشن سازدخطی
. پیام شناسایی کند، سپس احساسات مورد نظر خود را از شادي و غم تا عشق و نفرت در آنها برانگیزد

کند، لازم است به عقیدة ارسطو خطیب براي این که بتواند احساسات مخاطبان را با اهداف خود سازگار 
بینی کند تا با هايِ احتمالی مخاطبان را پیشها آشنا باشد و واکنشهايِ عاطفیِ انسانبا پیچیدگی

 خطابههاي کتاب دومِ  تقریباً اکثر فصل. آگاهی از نقاط ضعف و قوت آنها نتیجۀ دلخواهش را کسب کند
در این . هاي مختلف اختصاص داردبه تعریف و بررسی انواع احساسات و ارزیابی خصایص اخلاقی قشر

کند و  ها ارسطو براي برانگیختنِ احساسات بر شناخت طبایع، احوال، غرائز و سجایايِ بشر تأکید می فصل
بدین منظور شرحِ مفصلی از احساس آرامش، دوستی، دشمنی، ترس، شرم، مهربانی، ترحم، خشم، حسد 

مشخّصی براي هر احساس تعریف کند و محتوايِ  هاي کند چارچوبدهد و سعی می و رقابت ارائه می
  :نویسدمفهومیِ ملازم با آنها را احصا کند؛ مثلاً در مورد خشم می

براي انتقام بخوانیم که ناشی از تحقیرِ ] فکري و جسمی[بگذارید خشم را آروزي توأم با پریشانی 
اگر خشم چنین . ا داشته استآشکار بدون توجیه  کسی است که به کسی دیگري یا به اطرافیان او رو

زیرا آن فرد کاري با او یا نزدیکان او ... باشد، لزوماً فرد خشمگین همواره از فردي معین در خشم است
بخش است  براي فرد خشمگین لذتّ. هر خشمی با لذّت انتقام همراه است. کرده است و یا خواهد کرد

خواهد که تصور کند که کاري براي او  یچکس نمیآورد، اما ه خواهد به دست می که فکر کند آنچه می
  :غیر ممکن است، بنابراین به درستی گفته شده است که خشم

  ).2-2.2.1. (یابد تر از عسل در دهان، زیرا خشم در سینۀ آدمی پرورش می چیزي است شیرین
  : نویسد یا دربارة ترس می

  ___________________________________________________________________   
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کننده بخوانیم، زیرا  وع زیانی دردآور و ویراناي درد و اضطراب ناشی از تصور وق بگذارید ترس را گونه
هوش خواهد شد، بلکه  که او ظالم و یا کم) ترسد براي مثال شخصی نمی(ترسیم؛  ها نمی ما از همۀ زیان

توانند دردهاي عظیم و ویرانی بزرگ داشته باشند، آن هم  ترسیم که بالقوه می ما تنها از چیزهایی می
الوقوع باشد، زیرا چیزي که  و ویرانی چندان دور به نظر نیاید، بلکه قریبترسیم که این درد  زمانی می

بندند، اما چون  دانند که روزي رخت از جهان برمی اتفاق آن دور به نظر آید، ترسناك نیست؛ همه می
  ).2.5.1. (اندیشند مرگ نزدیک نیست، آنها بدان نمی

دهد؛ براي مثال در  مختلف ارائه می هاي سنیِارسطو همچنین شرح مفصلی از خصوصیات گروه
  :نویسدها میمورد خصوصیات اخلاقی جوان

از لحاظ شخصیت، مردان جوان متمایل به آرزوهایشان هستند و هر چه آرزو کنند در صدد میل به 
 آنها در. از آرزوهاي جسمانی، احساس جنسی بر آنها غلبه دارد و آنها در برابر آن ناتوانند. آیند آن برمی

پیروي از آرزوهایشان ناپایدار و دمدمی مزاج هستند، هرچند آرزوهایشان تند و شدید باشد، آنها سریع 
و آنها تندخو، . نشیند هاي آنها مانند تشنگی و گرسنگی بیماران زود فرومی شوند، زیرا خواسته ارضاء می

  .)5-2.12.3. (هستند] با عمل به آن[عجول و متمایل به پیروي از خشم خود 
ن را با ویژگی  سم د، کوتهارسطو افرادنویسد کند و دربارة آنها مینظر و شکاّك توصیف میهاي مرد:  

اند، شخصیتی دارند که در  مردمانی که پیرتر هستند و کم و بیش بهار جوانی را پشت سر گذاشته
تر اند و بیش زیستهتري هاي بیش ؛  زیرا سال]شخصیت جوانان است که توصیف شد[اغلب موارد مخالف 

رسد، آنها  تر کارها به بدي به پایان میاند، و از آنجا که بیش تري کردههات بیش اند و اشتبا فریب خورده
- کنند و دربارة هر چیزي با کم در مورد هیچ چیز مطمئن نیستند و از هیچ چیز با قطعیت حمایت نمی

و چون تردید دارند، . دانند ند، اما چیزي نمیکن گویند و آنها فکر می ترین میزان اطمینان سخن می
گاه به قطعیت سخن کنند و هیچ همراه سخن خود همواره کلمات شاید و ممکن است را اضافه می

  ). 2-2.13.1. (گویند نمی
در نتیجه از نظر ارسطو، خطابه را باید متناسب با مخاطب پیامِ اقناعی تنظیم کرد و گروه سنی و 

  . احساسات مخاطبان را شناختانواعِ نیازها و 
   1اقناع عقلی. 2-3-3- 2

شاید ارسطو بیش از هر فیلسوف دیگري پیش از سدة بیستم، به طور عمیق دربارة لوگوس 
اي از اقناع است ارسطو شیوه خطابۀلوگوس با وجود معناهاي متفاوتی که دارد، در کتاب . اندیشیده باشد

 آید و بر استدلالِ منطقی تأثیر قرار دادنِ مخاطبان به وجود میکه به واسطۀ برهانِ هنري براي تحت
 .در این شیوة اقناع تأکید اصلیِ ارسطو بر استفادة صحیح از استدلال و منطقِ باورپذیر است. متکی است

-دهد و آن را از دو روش قبلی مهمتري میارسطو به این شیوه که وجه منطقی اقناع است، اهمیت بیش
منطقیِ ارسطو در واقع بر علیه سوفسطائیان و عقاید آنها دربارة  -این رویکرد فلسفی. دشمار تر می

  ___________________________________________________________________   
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شود که او سرسختانه بر جنبۀ منطقی خطابه پافشاري کند و از  گیرد و همین باعث می حقیقت شکل می
فتن آن است به خاطر غفلت از استدلال منطقی و نادیده گر  هايِ خطابه که پیش از آن تألیف شده رساله

اي در این  نامۀ تازه خود را درس خطابۀارسطو کتاب ) cf. Kennedy, 1994: 56. (شدیداً انتقاد دارد
هایی که به  نامه هاي گذشته نیست، درس نامه داند، اما معتقد است که کتاب او از جنس درس حوزه نمی

آنکه به قیاس و استدلال  بی پردازند، هايِ مجذوب کردن اذهان و برانگیختن احساسات می آموزش حیله
  :نویسد توجه کنند، او در این باره می
اند، تنها کمی به موضوع اصلی آن  هاي هنر سخنوري تألیف کرده تاکنون آنها که رساله

اند، در حالی که بیشتر  ها که بدنۀ اقناع است، چیزي ننوشته این نویسندگان دربارة قیاس...اند پرداخته
ئلی است که بیرون از موضوع خطابه قرار دارد؛ زیرا حملۀ لفظی، ترّحم و خشم و توجه آنها معطوف مسا

  .      (1.1.3). ت منصفه استهیأاحساسات روحی همانند آن به حقیقت وابسته نیست، بلکه استیناف  عضو 
هاي خطابه را از دیدة انتقادي  نامه دهد که ارسطو حداقل برخی از درس این جملات نشان می

است تا احتمالاً بییند که کدام رساله متضمن مباحثی است که او بررسی آن را در آموزش  هگذراند
دانسته است، اما در نهایت فقدان کتابی با این رویکرد او را بر آن داشته تا ارزش قیاس و  خطابه لازم می

تعلیم،  خطابهف کتاب استدلال را در خطابه و فرایند اقناع نشان دهد؛ بنابراین هدف اول ارسطو در تألی
ارسطو  خطابۀدر فصل آغازین کتاب . گذاري انواع مختلف استدلال است تحلیل، کالبدشکافی و ارزش

صراحتاً آمده است که خطابه به رد یا اثبات یک برهان یا دفاع کردن از خود و متهم ساختن دیگري 
؛ )1.4.,1 ,1.1.1(نیست اختصاص دارد و مقصود خطیب در وهلۀ اول برانگیختن احساسات قضات 

تر بر پایۀ توان از همان ابتداي رسالۀ خطابه دریافت که به اعتقاد ارسطو قواعد خطابه بیش بنابراین می
باري اگرچه ) 11-1.1.10. (پیشگی برهان و قیاس خطابی استوار است تا بر لفاظی و فریبکاري و صنعت

دارد، اما از لحاظ نظري  س و استدلال اذعان میارسطو صراحتاً تمایل خود را به اقناع از طریق قیا
ارسطو معترف است که فرایند اقناع فرایندي . هاي اقناع خودداري کند تواند از بررسی دیگر شیوه نمی

او کتابِ سوم خود را به مباحث رکن سبک، ترتیب و  )1.2.5. (یکسره عقلانی نیست و نباید چنین باشد
رسد کاملاً از استدلال عقلی مطلوب او به دور هستند و  که به نظر میدهد، مفاهیمی  بیان اختصاص می

تردید آنچه ارسطو را از دیگر  گیرند، اما بی را در برمی شناختی شناختی و معنی صرفاً مباحث زیبایی
هاي اقناعی است که از  کند تأکید فراوان او بر استدلال منطقی و روش پردازان خطابه متمایز می نظریه
توان از طریق الگوهاي انتزاعی استنتاج به دست  ها را می از نظر ارسطو برهان. شوند ریق حاصل میآن ط

مواضع را به دو  ارسطو) cf. Leff, 1983: 220. (خواند می 1ها او آنها را مواضع یا جایگاه آورد که
ام خطوط منظور از مواضع ع. کند تقسیم می 3یا مواضع مشترك و مواضع خاص 2دستۀ مواضع عام

هاي اخلاقی، علمی و سیاسی مشترك هستند و  انتزاعی استدلال است که در برابر طیف وسیعی از سؤال
  ___________________________________________________________________   

1 Topics. 
2 common topics. 
3 special topics. 
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آید هیچ اطلاع خاصی دربارة هیچ علم یا واقعیتی به دست  قضایایی که از مواضع عام به دست می
ه است، یعنی دهند و از طرف دیگر مقصود از مواضع خاص مواضعی است که مختص ژانرهاي خطاب نمی

آید مأخوذ از مقدمات  ژانرهاي مشاجرات، مشاورات و منافرات و قضایایی که از مواضع خاص به دست می
هاي ذاتی نیستند  یا فرضیه  هاي از پیش ساخته شده مواضع عام استدلال. ها است مربوط به یکی از دانش

ها را  دهند که رابطه اختارها را ارائه میاي از س کنند، بلکه تنها مجموعه و مواد استدلال را فراهم نمی
سازد، براي مثال شباهت، تفاوت، مرتبه، علّت و معلول و تناقض از جمله ساختارهایی  مشخص می

هاي عموماً  دهندة باورها و ارزش از طرف دیگر مواضع خاص نشان. هستند که در مواضع عام وجود دارد
گانۀ خطابه متناسب است یا به عبارت بهتر مواضع  هاي سهاي هستند که با هر یک از ژانر پذیرفته شده

تواند در هر یک از ژانرهاي  هایی هستند که خطیب با علم به آنها می هاي موضوع خاص چهارچوب
تواند در خطابۀ  گانه از آنها بحث کند و قضایایی را از بطن آن استخراج کند؛ براي مثال خطیب می سه

هایی از این  و صلح، قانونگذاري، ثروت، شهرت، زیبایی، امنیت و موضوعبختی، جنگ  مشاوارتی از نیک
ها را به بررسی مواضع خاص هر یک از ژانرها  اکثر فصل خطابهارسطو در کتاب اول . دست سخن بگوید

  . دهد اختصاص می
  و مثال  1قیاس خطابی. 2-3-4- 2

داند و خطیب را به  مۀ برهان میترین ابزارِ منطقی براي اقاارسطو قیاس خطابی و مثال را مهم
کند، هر چند ممکن است خطیب در حین خطابه از قیاس منطقی نیز استفاده از این ابزار توصیه می

استفاده کند، ولی آنچه به طور خاص به خطابه اختصاص دارد قیاس خطابی است، زیرا اگر خطیب 
. د کرده است که دیگر خطابه نیستقضایاي خود را از مواضع خاص استخراج کند علمی متفاوت ایجا

را ) تمثیل(ارسطو مثال . شود هاي خطابی از بطن مواضع عام استخراج می باید خاطرنشان کرد که قیاس
  :نویسد داند و در این باره میمشابه استقراء در جدل و قیاسِ خطابی را مشابه قیاسِ منطقی می

طور که در جدل از یک طرف استقراء و از طرف در مورد اقناع از طریق برهان یا شبه برهان، همان
دیگر قیاس و شبه قیاس وجود دارد، در خطابه نیز شرایط اینچنین است؛ زیرا مثال در خطابه استقراء 

من قیاس در خطابه را . است] در جدل[قیاس منطقی ] در خطابه[قیاس خطابی ] و[ 2است] در جدل[
  ___________________________________________________________________   
مانند هر انسانی . ها که ذاتاً قولی دیگر از آن لازم آید موسوم به نتیجه مقصود از قیاس، قولی است مؤلف از مقدمه ١

ر حیوانی جسم است که نتیجۀ آن هر انسانی جسم است، خواهد بود  و مقصود از قیاس خطابی، حیوان است و ه
تر مردم درست قیاسی است که مقدماتش امور گمانی و اعتقادي است یعنی سخنی که آن را همه یا بیش

معمولاً یکی یا هر  در قیاس خطابی. هاي خطابی هستند امثال و کلمات قصار و مانند آن در زمرة قیاس. پندارند می
 . شوند دو مقدمه حذف می

ها از این نظر که چیزي  مثال. منظور ارسطو از استقراء استنتاج از یک یا چند چیز جزئی به یک چیز کلّی است. 2
خطیب براي آنکه چیزي را دربارة مورد جزئی . بر اساس چندین موارد مشابه چنان است، شبیه استقراها هستند

ست اثبات کند به موارد مشابهی احتیاج دارد، در حالی که اهل جدل به آن موارد مشابه نیاز که موضوع سخن ا
  . دارند تا یک کلی را ثابت کنند؛ بنابراین مثال استدلال از شبیه به شبیه است نه استدلال از جزئیات به کلیات
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تمام خطیبان اقناع ] گمان بی[و . نهم نام می 2ه را مثالاستقراء در خطاب] و[م نام می 1قیاس خطابی
  ).    1.2.8. (برند نه با هیچ چیز به غیر از اینها منطقی را از طریق مثال یا قیاس خطابی پیش می

بنابراین به عقیدة ارسطو هر کس اقناع را به موجبِ برهان عملی سازد از قیاسِ خطابی و یا از مثال 
شود ولی در قیاس، ر مثال، دلیلِ یک قضیه بر تعدادي از موارد مشابه آن بنا مید. استفاده کرده است

شود و سپس رأي به صحت یا کذب آن امري ابتدا در مقایسه با امور کاملاً متمایز از آن سنجیده می
فرضی هايِ زندة تاریخی و به باورِ ارسطو اگر خطیب از قیاس به درستی استفاده کند و از مثال. دهند می

ارسطو . کندیابد و قدرت تأثیرگذاري او افزایش پیدا میبهره بگیرد، خطابۀ وي نظم و ترتیبِ منطقی می
کند؛ مثلاً در مورد قیاس هایی میبراي استفاده از قیاس و مثال به خطیب توصیه خطابهدر کتابِ 

  :نویسدخطابی که بر خلاف قیاس منطقی مبتنی بر مشهورات است می
که چگونه یک نفر باید آنها را این] اول[هاي خطابی صحبت کنیم،  به طور کلّی دربارة قیاس بگذارید

. اند هاي خطابی هر یک با دیگري در نوع متفاوت وجو کند و سپس دربارة مواضع آنها؛ زیرا قیاس جست
ه پیش از این گفته شد که قیاس خطابی نوعی از قیاس است و اینکه چگونه قیاسی است و در چ

نتیجۀ قیاس خطابی نباید خیلی دور از ] در خطابه[هاي در جدل متفاوت است؛ زیرا  مواردي با قیاس
قیاس ] اگر نتیجه دور از نظر باشد. [نظر باشد و لازم نیست همۀ مقدمات در قیاس خطابی ذکر شود

طابه به دلیل خ] و اگر همۀ مقدمات ذکر شود[شود  خطابی به دلیل طولانی بودن استدلال نامفهوم می
و نتیجۀ قیاس خطابی ضرورتاً نباید تنها از آنچه معتبر است، ...شود بار می توضیح واضحات مرارت

قیاس خطابی ... تواند از قضایایی که اغلب صادق است نیز استخراج شود استنباط شود، بلکه همچنین می
کنند، و برخی دیگر ابطالی  نفی میبرخی اثباتی هستند که موضوعیت چیزي را اثبات یا : بر دو نوع است

قیاس خطابی اثباتی از آنچه . هستند و تفاوت میان آنها، همان تفاوت میان قیاس و ابطال در جدل است
] از طرف رغیب[کند و قیاس خطابی ابطالی نتیجه را از آنچه  مورد توافق است، نتیجه را استخراج می

  ).  ,2.22.1,2,3,10 15 ,14. (کند مورد توافق نیست، استنباط می
اي خاص را  هاي حداکثري که نمونه قیاس خطابی از نظر ارسطو پیکرة اقناع است و از تعمیم

اي است مبنی بر آن که نتیجه درست است به وجود  اي که فقط نشانه کنند یا از مقدمه محتمل می
ته باشند، در حالی که هیچ اي غلط داش توانند مقدماتی حقیقی اما نتیجه هاي خطابی می قیاس. آیند می

اي متمایز از  هایی هستند که در آن نتیجه هاي خطابی برهان قیاس. تواند چنین باشد قیاسی نمی
پس از . شود ولی نه از زیرمجموعۀ خاص آنها مقدمات به صورت ضروري با احتمال از آنها حاصل می

کند تا خطیبان  آوري می خطابی گردموضع عام براي قیاس  28تعریف قیاس خطابی، ارسطو  فهرستی از 
اي را براي خلق مقدمات قیاس خطابی اختیار کنند،  هاي آزمایش شده و تأیید شده یا شاگردانِ او راه

هایی هستند  مواضع عام در واقع راه. هاي بحث و استدلال دربارة موضوع یا مضمونی پیش از طرح آن راه
کنند، ابزاري به شمار  هاي غلط کمک می هاي مخالف و دعوي که به خطیب در ارزیابی و بازیابی استدلال

  ___________________________________________________________________   
1 Enthymeme. 
2 Paradigm. 
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تواند براي حجت آوردن در اثبات مدعا مواد و مقدماتی به دست آیند که به واسطۀ آنها سخنور می می
دهند که گاه کلماتی که بیش از یک معنا دارند، باعث  آورد؛ براي مثال مواضع به خطیب هشدار می

 ,2.24.2)وند یا اینکه خطیب چیزي را که علّت نیست، نباید علّت بینگارد ش آمیز می بیانی سفسطه
کنند و برد استدلالِ خطابه کمک میمواضع عام در حقیقت به پیش. و مواردي از این دست (2.24.8

   . دهند هر یک از آنها رئوسِ خطوط استدلالی خاص را به دست می
او به دو نوع  مثال معتقد . هاي بسیار مفیدي داردارسطو همچنین دربارة مثال مباحث و توصیه

خود خطیب  به وسیلۀمثالی که  . 2آید و مثالی که از یادآوري وقایعِ گذشته به وجود می. 1: است
 »2فابل«و »  1مقایسه«کند و آن دو نوع را میارسطو مثالِ دوم را باز به دو نوع تقسیم . شودآفریده می

کند تا منظور خود را هاي ملموسی ذکر میهاي مختلف مثال نمونهراي گونهسپس ب) 2.20.2(نامد،  می
  :آورداین نمونه را می) یادآوري وقایعِ گذشته(المثل براي مثالِ اول فی. کاملاً روشن سازد

لازم است براي جنگیدن با شاه ایران آماده شویم و نگذاریم که مصر را تسخیر  -اگر کسی بگوید که 
در گذشته داریوش تا مصر را فتح نکرد نتوانست به یونان حمله کند، اما چون مصر را تسخیر کند، زیرا 

کرد، توانست به یونان تجاوز کند، و همچنین خشایارشاه به یونان حمله نکرد مگر زمانی که مصر را  به 
ی ایران، مصر را تصرف درآورد و چون بر آنجا تسلطّ یافت یونان را فتح کرد، بنابراین اگر پادشاه کنون

او از مثال  - تصرف کند، او به یونان حمله خواهد کرد، در نتیجه باید از این اقدام ممانعت به عمل آید
  ).       2.20.3. (کردن دربارة وقایع تاریخی استفاده کرده است  صحبت

  :  کندنیز ارسطو استدلالی را به عنوان نمونه ذکر می» مقایسه«براي 
منصبان  صاحب -هایی از مقایسه هستند، براي مثال اگر کسی بگوید که نمونه گفتارهاي سقراط

در آن صورت چنان است که گویی کسی پهلوانان را تصادفی انتخاب (گیري انتخاب شوند  نباید با رأي
د مان ، یا بدان می)شان افتاده است توانند مسابقه دهند، بلکه کسانی که قرعه به نام نه آنهایی که می -کند

کند تا این شخص همچون  که براي انتخاب کسی از میان ملوانان، کسی انتخاب شود که قرعه تعیین می
       .) 2.20.4.] (او از مقایسه استفاده کرده است[ -داند ناخدا عمل کند، نه همانند کسی که واقعاً می

م از ذکر آنها خودداري کند که براي پرهیز از اطالۀ کلانیز ارسطو چند نمونه ذکر می» فابل«براي 
ها و حکایاتی هستند که بارها در ادبیات فارسی در ها دقیقاً مشابه تمثیلکنیم، زیرا این افسانه می

  .ایم و با آنها آشنا هستیمخوانده نامه مرزبانو  کلیله و دمنههایی چون  کتاب
تر از انواعِ مثال عقلانیتر و پس از بررسی انواعِ مثال و قیاس، ارسطو انواعِ قیاس را مستدل

خواهد براي اقناعِ مخاطب از شیوة قیاس خطابی استفاده شمارد و معتقد است که اگر خطیب می می
به عبارت دیگر ) 2.20.9. (هاي منطقی بیاورد ها را به صورت الحاقی متعاقبِ قیاسکند بهتر است مثال

تر از قیاسِ خطابی قرار دارند و بهتر است  اي پایین ها از نظر ارسطو از لحاظ قدرت اقناعی در مرتبه مثال
  اي که از قبل براي آن استدلال شده است،  کننده براي نتیجه در پایان سخن به منزلۀ شاهد مفید و اقناع

  ___________________________________________________________________   
1 Comparison. 
2 Fable. 
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  . آورده شوند
  رکن ترتیب از نظر ارسطو. 2-4- 2

کند، یک خطابۀ  می البداهه ایراد اي فی جز در مواردي که خطیب در موقعیتی غیرمنتظره، خطابه
مؤثر از نظر معلمان خطابه در غرب باستان باید از نظمی منطقی برخوردار باشد و متشکل از اجزایی 

اي ترتیب یابند که در عین گسستگی در کمال  باشد که هر یک کارکرد بخصوصی دارند و به گونه
مقدمه، : مشاجراتی ترتیبدر یونان باستان گویا نخستین معلمان خطابه براي خطابۀ . وحدت باشند

گیري را پیشنهاد کرده بودند، که در مقدمه، خطیب توجه مخاطبان را به موضوع جلب  روایت و نتیجه
دهد و  دهد و در روایت موضع خود را نسبت به موضوع نشان می کند و حسن نیت خود را نشان می می

            . کند هاي خود را خلاصه می یري استدلالگ کند و در نهایت در نتیجه هاي خود را طرح می دلایل و برهان
)cf.Kennedy, 2007:229 .(هاي سیزده تا نوزدهم را به بحث  ارسطو در کتاب سومِ خطابه فصل

دهد و در این فصول خطابه را به چهار بخش مقدمه، بیانیه، برهان و  دربارة ترتیب اختصاص می
گیري اهمیتی ندارند، زیرا  هاي مقدمه و نتیجه ر خطابه بخشاز نظر ارسطو د. کند گیري تقسیم می نتیجه

شود بیان موضوع و اثبات آن  اي ضرورت محسوب می رسانند، آنچه در هر خطابه چیزي را به اثبات نمی
  : نویسد است، ارسطو در این زمینه در ابتداي فصل سیزدهم می

ضوع مورد بحث را بیان کرد و باید مو] نخست[اي دو بخش دارد، زیرا در هر سخنی  هر خطابه
و یا  شوداگر موضوعی بدون آنکه اثبات شود، بیان . براي اثبات آن برهان و استدلال آورد] سپس[

از این دو بخش ... اي نخواهد داشت هیچ فایده شودبالعکس اگر موضوعی بیان شود بدون آنکه اثبات 
له باشد و بخش مسئآن است که یک بخش  شود و دیگري برهان و درست همانند یکی بیانیه خوانده می

تقسیمات مضحکی در بخش ترتیب ] هاي خطابه نامه نویسندگان درس[اخیراً .... لهمسئدیگر اثبات آن 
چگونه ممکن . هاي مشاجراتی است ها تنها مختص به خطابه ها و استدلال اند، زیرا روایت برهان انجام داده

افراتی بخش روایت وجود داشته باشد؟ یا چگونه ممکن است در هاي مشاوراتی و من است که براي خطابه
  ).4-3.13.1... (ها رد طرف دعوي وجود داشته باشد؟  این خطابه

هاي مشاوراتی،   هاي مختلف رکن ترتیب را در خطابه هاي بعدي، بخش ارسطو سپس در فصل
گیري در خطابه  بخش نتیجه کند و در فصل آخر مباحثی کوتاه دربارة مشاجراتی و منافراتی بررسی می

  . آورد می
  رکن سبک از نظر ارسطو . 2-5- 2

. شناسی اختصاص دارد شناسی و معنی رکن سبک در خطابۀ باستان در حقیقت به مباحث زیبایی
به مباحث رکن سبک، ترتیب و 1هاي اقناع در کتاب اول و دوم، در کتابِ سومِ شیوه  ارسطو پس از بررسی

  ___________________________________________________________________   
براي اطلاع . اند از جمله جرج کندي  در انتساب کتاب سوم خطابه به ارسطو تردید کردهبرخی از پژوهشگران  ١

  Kennedy, George Alexander. (1994). A New History of Classical - :تر رجوع کنید بهبیش
 Rhetoric. New Jersey: Princeton University Press:50-51.      
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هاي دوم تا دوازدهم کتاب سوم را  ارسطو فصل خطابۀاحث رکن سبک در مب. پردازد بیان می
هاي دوم تا چهارم و  ها به طور کلّی رئوس مطالب به گزینش واژگان در فصل گیرد و در این فصل دربرمی

مباحث ارسطو در این فصول جامعِ خطابۀ . شود هاي پنجم تا دوازدهم تقسیم می ترکیب واژگان در فصل
ارسطو بحثcf. Kennedy, 2007:197 ( . (گیرد مکتوب است و هر دو قلمرو را در برمی شفاهی و نثر

اصلی سبک   کند، از نظر ارسطو فضیلت هاي سبکی آغاز می ها و رذیلت سبک را ابتدا با بیان فضیلت
منثور در مقابل سبک منظوم وضوح و روشنی آن است، اما بهتر است خطیب متناسب با موضوع سخن، 

. میانۀ نثر و شعر اختیار کند تا گفتارش نه زیاده ساده و عامیانه باشد و نه زیاده مبهم و متکلّف سبکی
افزاید و متعاقب  ارسطو در فصل پنجم به این مباحث لزوم صحت دستوري کلام و حسن تناسب را می

ئل در باب پس از ارسطو مجموعۀ این مسا. کند آن دربارة صنایع استعاره و تشبیه مباحثی طرح می
که اکنون در دست نیست  2دربارة سبکاي با نام  در رساله 1تئوفراستوسسبک، به وسیلۀ شاگرد ارسطو، 

شود و تقریباً  هاي ادبی و حسن تناسب تنظیم می به صورت جدیدي تحت عناوین فصاحت، وضوح، آرایه
یونانی و رومی خطابه مطرح هاي  نامه این مباحث بعد از ارسطو بر اساس طرح تئوفراستوس در اکثر درس

 ).      cf. ibid:197. (شود می
پیشگی و تکلّف در استخدام  به عقیدة ارسطو همۀ مردم فطرتاً دوست دارند که یاد بگیرند، اما صنعت

سازد، به همین دلیل او فصاحت و  زبانِ آراسته اغلب به جاي انتقال معرفت، چهرة حقیقت را تیره می
  : کند شان انتقاد می داند و از سبک سوفسطائیان به خاطر سبک شاعرانه ضیلت میروشنی کلام را یک ف

توانند مبهم و نامفهوم باشند، اگر زیاد از حد دور از ذهن باشند؛ براي مثال عبارت  ها می استعاره
ین ، ا»آورانه کاشتی و بد خرمنی که درو کردي تو شرم«یا » پریده و سرد کارهاي رنگ«گورگیاس دربارة 
خواند  می» دژي بر خلاف قوانین«که فلسفه را  3و همچنین سخن آلکیداماس. عر استبسیار شبیه به ش

هایی را وارد شعر  چنین بازیچه«نامد و این عبارت که  می» آینۀ زیباي زندگی انسان«و ادیسه را 
  ).3.3.4. (تمام این عبارات بنا به دلایلی که ذکر شد، اقناعی نیستند» .کند نمی

ارسطو به خاطر تعهدي که به وضوح و روشنی کلام دارد تنها صنایع محدودي را براي سبک منثور 
هاي  نامه بر خلاف درس خطابهکنند، از این رو در کتاب  داند که به تبیین حقیقت کمک می مناسب می

م تنها شود و ارسطو در کتاب سو رومی، طوماري بلندبالا از فهرست صنایع لفظی و معنوي دیده نمی
کند، صنایعی که به زعم او باعث روشنی، شیرینی و قوت زبان  صنایع استعاره و تشبیه را بررسی می

به غیر از این، ارسطو معتقد است که مباحث رکن سبک بیش از آنکه به خطابه اختصاص . شوند می
شود، در  ار مطرح میلۀ ابهام و انحراف از زبان هنجمسئداشته باشد، مربوط به شعر است، زیرا در شعر 

او تبدیل به شعر   آنکه سخن حالی که از نظر ارسطو خطیب باید در خطابه سبکی اختیار کند که بی
  او در . شود، مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد و در عین حال زبانش به روشنی و تبیین حقیقت کمک کند

  ___________________________________________________________________   
1 Theophrastus. 
2 On Lexis. 
3 Alcidamas. 
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  :نویسد این زمینه می
خطابه نوعی نشانه است، بنابراین اگر روشن و (شد خاصیت سبک نثر آن است که روشن و واضح با

نه فراتر و نه فروتر از شأن موضوع باشد، بلکه متناسب با شأن ) آشکار نباشد، تأثیري نخواهد داشت
تر هموار و یکدست است و براي خطابه مناسب موضوع بیان شود، حال آن که سبک شعر کم

هنر خود را پنهان کنند و فضایی را ایجاد کنند که گویی باید ] در خطابه[بنابراین نویسندگان ...نیست
کننده است و  طبیعی سخن گفتن اقناع. (کنند گویند و از صناعات ادبی استفاده نمی طبیعی سخن می

ع و توطئه صنعت اي در کار است، اشتیاق خود را از دست  پیشگی نیست، زیرا مردم اگر دریابند که تصنّ
  ).4-3.2.1). (آمیزند  آنها در برابر کسانی هستند که درد با شراب ناب می دهند چنان است که گویی می

  رکن بیان از نظر ارسطو. 2-6- 2
شود و منطقیان مسلمان این رکن از  ت خطیب مییأیان مربوط به مباحث هئیت لفظ و هرکن ب

اندکی دربارة بیان  ارسطو تنها در ابتداي کتاب سوم، مباحث. اند توابع خطابه را ألاخذبالوجوه خوانده
اي  ت لفظ آن است که خطیب در بیان هر احساسی، کلمات را به گونههیأاز نظر ارسطو . کند مطرح می

  :نویسد ادا کند، که شیوة بیان او آن احساس خاص را به مخاطبان انتقال دهد، او در این باب می
ار گرفته شود، صدا گاه باید آن است که صدا براي بیان هر احساسی چگونه باید به ک] ت لفظهیأ[

زیر و بمی صدا نیز . بلند باشد و گاه باید آهسته باشد و گاهی اوقات نه چندان بلند و نه چندان کوتاه
اي دارد، گاهی صدا باید زیر باشد و گاه بم و گاهی میان این دو با در نظر گرفتن اینکه  العاده اهمیت فوق

همواره سه چیز را ] اند آنان که به رکن بیان توجه داشته. [ن شوددر هر مورد با چه ضرب آهنگی باید بیا
  ).   3.1.4. (صدا، تغییر لحن و ضرب آهنگ: گیرند در نظر می

است، تا داشته اي العاده ت لفظ و رسایی بیان اهمیت فوقهیأباید توجه داشت که در یونان باستان 
 نویسد که وي براي تقویت قدرت بیانش نزد می 2سدموستن نگار یونانی دربارة ، تاریخ1جایی که پلوتارك

هایی که داشته است ایراد خطابه با وجود    رود و از جمله تمرین می 3نویس معروف ساتیروس نامه نمایش
  ). cf.Rinard, 2001:22. (ریزه در دهانش بوده است سنگ

ن یک بازیگر است و باید ت لفظ، به اعتقاد ارسطو خطیب در هنگام ایراد خطابه همچوهیأاز   به غیر
به حرکات دست، سر، گردن و دیگر اجزاي بدن توجه داشته باشد، درست همانند بازیگرانی که در 

  :نویسد ت خطیب میهیأارسطو دربارة . کنند نمایشنامه نقش بازي می
ز آنجا آید، اما ا بازیگري به استعداد بستگی دارد و هنري انتسابی است و در قید قوانین هنري درنمی

براي همین است که در . شود شود، در آن عنصر هنري دیده می که شامل مباحث چگونه گفتن می
رسد که در بیان تبحر دارند، همانطور که خطیبان بر اساس  ها، جوایز در نهایت به کسانی می  مسابقه

  ___________________________________________________________________   
1 Plutarch. 
2 Demosthenes. 
3 Satyrus. 



 81 .1396سال  ،مبانی نقد

 
 

. گذارند تري میر بیششود، تأثی هاي نوشته شده آنگاه که بیان می شوند؛ زیرا خطابه شان قضاوت می بیان
)3.1.7.(  

است و این رکن از جمله توابعی است ارسطو بحثی مطرح نشده خطابۀدر باب رکن حافظه در کتاب 
 . اند پردازان رومی به ارکان خطابه اضافه کرده که نظریه

  نظریۀ خطابۀ ارسطو در یک نگاه.  2-7- 2
بسیار  صفحه بعدارزیابی کنیم، نمودار  اگر بخواهیم نظریۀ خطابۀ ارسطو را در یک نگاه اجمالی

  : راهگشا خواهد بود
  گیري نتیجه

نظریۀ ارسطو بر پایۀ . هاي مشترك اجتماعی دارد تفسیر ارسطو از خطابه ریشه در عقاید و ارزش
هاي ابداع، ترتیب،  تقسیم خطابه به رکن. 1: این هفت محور عبارتند از. هفت محور اصلی بنا شده است

گانۀ  هاي سه طرح شیوه. 3بررسی اجزاي برهان هنري و برهان غیرهنري در رکن ابداع . 2سبک و بیان 
. 5تطبیق خطابه با طیف وسیعی از مخاطبان با تعریف ژانرهاي خطابه . 4اقناع بر پایۀ برهان هنري 

تأکید بر توانمندي . 7بررسی مباحث مربوط به سبک منثور . 6بررسی اجزاي مختلف رکن ترتیب 
دهد که ارسطو بر  این تحقیق نشان می. ت خطیبهیأت لفظ و هیأبراي ایراد خطابه با تکیه بر  خطیب

بندي مباحث پراکندة کتاب خطابه  طبقه. پایۀ ارکان خطابه چه دیدگاهی نسبت به این فن داشته است
- د آوردهاي نامنظم در کتاب خو بندي مباحثی است که ارسطو به شیوه ذیل این ارکان راهی براي طبقه

  .است
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